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درخواست طلاق به خاطر سفرهای همسر
گــروه حوادث/ هوای گرم تابســتان ایســتادن در حیــاط دادگاه خانواده را 
برای زوج هایی که منتظر رســیدن نوبت رســیدگی به پرونده شان بودند، 
ســخت کرده بود و هر کســی در گوشه ای زیر ســایه درختان ایستاده بود تا 

منشی دادگاه صدایشان کند.
در میان حاضران در دادگاه مردی با کت و شلوار طوسی و پیراهن مشکی 
دم در ورودی مجتمــع خانواده ایســتاده بود و برگه ابلاغیه ای در دســت 
داشــت. ســاعت ۱۲ در شــعبه ۷۶ وقت رســیدگی به درخواست طلاق از 
سوی همسرش داشت. آسانسور مجتمع خراب بود و با پله تا طبقه سوم 

آمد. وقتی به مقابل شعبه رسید همسرش نیز با او وارد اتاق شد.
قاضی با دیدن آنها از زن جوان خواســت علت درخواست طلاقش را به 

شکل خلاصه توضیح دهد.
زن جــوان کــه ثنــا نام داشــت کمی آب خــورد و گفت: جنــاب قاضی من 
با همســرم میلاد در یک آموزشــگاه زبان همکلاســی بودیم، او مهندس 
یک شــرکت تجاری است و من هم حسابداری می خوانم. کم کم به هم 
علاقه منــد شــدیم و از مــن خواســتگاری کرد و من هم که از شــخصیت و 
رفتار او خوشم می آمد جواب مثبت دادم. تقریباً ۹ ماه پیش بود که عقد 
کردیم و به جای جشــن عروســی رفتیم ماه عســل. اما مشــکل اینجاست 
که همســرم مدام به ســفر کاری می رود و من دوســت ندارم میلاد بدون 
من سفر کاری برود، من دلم میخواد هر جا که میره منم با او برم. میلاد 
آنقدر مهربان و خوش اخلاق اســت که هر کســی سریع جذب او می شود 
و مــن نمی توانم اجازه بدهم او تنها جایــی برود به همین خاطر ترجیح 
می دهــم از او طــلاق بگیرم و جدا زندگی کنم تا اینکــه مدام فکر کنم که 

زنان و دختران دیگری جذب او می شوند.
قاضی از زن جوان پرســید: مگر از میلاد خطایی دیده ای که چنین فکری 

می کنی؟ 
 ثنا من من کنان گفت: نه ولی چون می دانم خیلی خوش برخورد و مهربان 
اســت می ترســم یعنی فکر می کنم اگر با زنان دیگر هم مثل من رفتار کند 
همه به او علاقه مند می شوند ضمن اینکه همسرم قبل از من چند دوست 
نزدیک داشته البته من در جریان روابط قبلی او هستم و می دانم همه آنها 

را کنار گذاشته اما نمی توانم اجازه دهم از من دور باشد.
میلاد دستش را به نشانه اعتراض بالا برد و گفت: جناب قاضی همسرم 
اشــتباه می کند من مهندس طراح یک شرکت ساختمانی ام و باید برای 
برخــی از دوره هــا بــه ســفر های خارجی بــروم و خب طبیعی هســت که 

برخی از همکارانم هم با من بیایند اما من که با آنها کاری ندارم.
همســرم از روز اول دیده که من چه شــغلی دارم امــا نمی دانم چرا الان 
ایــن حرف هــا را می زند؟ من قســم می خــورم که این ســفرها فقط کاری 

است و هیچ چیز دیگه ای نیست.
در همیــن موقــع ثنا زیپ کیفش را باز کرد و یک پاکــت در آورد که در آن 

چندتا عکس بود، عکس های میلاد و همکار خانم او در سفر اخیر آنها.
قاضــی بــا مشــاهده این عکس ها گفت: پســرم مطمئن هســتی که ســفر 
کاری رفتــی، ایــن عکس هــا حکایــت از نزدیکی بیــش از حد شــما با این 

خانم دارد. 
میلاد که شوکه شده بود سریع گفت: این عکس ها رو از کجا آوردی؟

ثنــا بــا صدایــی گرفته گفــت: از صفحــه اینســتاگرام این خانم. مــن به تو 
اعتماد داشتم اما این عکس ها شکل دیگری از تو را به من نشان داد.

میــلاد پاســخ داد: اینهــا فقــط چند تــا عکس هســت چــرا از روی عکس 
قضاوت می کنی؟ تو دچار ســوءتفاهم شده ای من هیچ ارتباط نزدیکی با 
این خانم ندارم، زندگی مان را به خاطر چند تا عکس که شاید این خانم 

از روی غرض ورزی منتشر کرده خراب نکن.
زن جــوان بــا بغض گفــت: جناب قاضــی من یک حرف می زنــم و تمام 

یا باید از آن شرکت استعفا بدهد و دیگر به سفر نرود یا جدا می شوم.
قاضی باتجربه که متوجه داســتان زندگی میلاد و ثنا شــده بود رو به این 
زوج جوان کرد و گفت: دخترم بهتره کمی به هم فرصت بدهید یک ماه 
به کلاس های مشاوره بروید و سعی کنید با گفت و گو مشکلات تان را حل 

کنید اگر حل نشد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم.
ë امیرحسین صفدری / کارشناس حوزه خانواده

نبــود شــناخت کافــی، تفاهم و درک متقابــل، انتخاب هیجانــی و از روی 
ظواهــر، تفاوت هــای فرهنگــی و دروغ به راحتی می تواند بــرای زوج های 

جوان در اوایل زندگی مشترک شان مشکلات عمیقی ایجاد کند.
در ایــن پرونــده مشــاهده می کنید که ســفرهای میــلاد و ارتبــاط آزادانه با 
همکارانش با وجود اینکه متأهل اســت به زندگی مشــترک او آسیب زده 
اســت. این روابط آزاد میلاد بی شــک در طولانی مدت ســبب می شود که 
میلاد و ثنا دچار طلاق عاطفی شوند.میلاد که از حساسیت همسرش خبر 
دارد بایــد بــا رفتارهای خود بــه ثنا اطمینان خاطر بدهد کــه به او خیانت 
نکــرده و اعتماد او را جلب کند.زوجین جوان باید آگاه باشــند و بدانند که 
تنها می توانند با تعهد، وفاداری، صمیمیت، مسئولیت پذیری، صداقت، 

ازخودگذشتگی و... پایه های زندگی مشترک خود را بسازند.

 فوت جانشین سابق فرماندهی انتظامی کازرون 
در انفجار گاز

فرماندهــی  ســابق  جانشــین  حــوادث/  گــروه 
انتظامــی کازرون کــه در حادثه انفجــار آبگرمکن 
در منــزل مســکونی اش مجروح شــده بود پس از 

یک هفته جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
۴:۰۴ صبــح روز هفدهــم مــرداد حادثــه انفجــار 
آبگرمکن در منزلی مســکونی در بلوار کمربندی 

خرمشــهر در شــهر کازرون اتفاق افتاد که مرد میانســالی بر اثر سوختگی 
مصــدوم و بــه بیمارســتان منتقــل شــد. مصــدوم ایــن حادثه ســرهنگ 
بازنشســته بهروز کشتکار جانشین ســابق فرماندهی انتظامی کازرون بود 

که پس از گذشت چند روز در بیمارستان فوت کرد.
بر اساس این گزارش، سرهنگ اســماعیل زراعتیان فرماندهی انتظامی 
شهرســتان کازرون حادثه درگذشت ســرهنگ بازنشسته بهروز کشتکار را 

به خانواده وی تسلیت گفت.

ریزش مرگبار سکوی جشنواره در اسپانیا
وزش باد شــدید منجر به ریزش بخشــی از سکوی یک جشنواره موسیقی 

در شهر والنسیای اسپانیا و مرگ یک نفر شد.
به گزارش رســانه های اسپانیایی این حادثه در ساعات اولیه روز شنبه ۱3 
آگوســت، در مدوسا، نزدیکی شهر کولرا در ســاحل شرقی جنوب والنسیا 
در حالی رخ داد که یک جشــنواره عظیم شش روزه موسیقی الکترونیک 
در آن برپا بود، اما وزش شدید باد منجر به ریزش سکوی محل اجرا شد.

اورژانس اعلام کرد یک نفر در این حادثه کشــته شــد و ســه نفر به شــدت 
مجروح و ۱4 نفر نیز جزئی مجروح شدند.

برگزارکنندگان این جشنواره در بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود اعلام 
کردنــد که »به دلیل شــرایط بد جوی در ســاعات اولیه بامــداد ۲۲ مرداد 
بــا هدف تأمیــن امنیت شــرکت کنندگان، کارگــران و هنرمندان، مراســم 
بــه حالت تعلیق درآمــده اســت.«این بیانیه می افزاید، محل جشــنواره 
»به عنــوان یک اقــدام پیشــگیرانه برای تســهیل کار اورژانــس و خدمات 
امنیتــی در جشــنواره مدوســا« تخلیه شــد. همچنیــن به دلیــل وزش باد 

شدید، سایر امکانات این جشنواره نیز آسیب دیده است.

ده
وا

خان
اه 

دگ
دا

گروه حوادث/     راننده تاکســی اینترنتی 
وقتــی بــه رفتارهای عجیب مســافرش 
مشــکوک شــد و اســلحه کلــت کمــری 
را داخــل ســاک او دیــد، موضــوع را بــه 
پلیــس خبــر داد و بــا این کار از ســرقت 

طلافروشی پیشگیری کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
عصر چهارشــنبه گذشــته مرد جوانی با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و گفت: راننده 
تاکســی اینترنتی هستم. امروز مردی را 
به عنوان مسافر ســوار کردم. مقصدش 
خیابــان جنت آباد جنوبی بــود او از من 
خواســت مقابل یک پاســاژ طلافروشی 
توقــف کنــم. مرد مســافر یک ســاک به 
همراه داشــت کــه آن را داخل ماشــین 
گذاشــت و پیاده شد و از من خواست تا 

چند دقیقه ای منتظرش بمانم.
راننــده ادامــه داد: مرد جــوان به طرف 
پاساژ طلافروشی رفت و چندین عکس 
از ویترین طلافروشــی ها انداخت. رفتار 
او مشــکوک بــود. بــا خودم گفتــم نکند 
این مــرد قصد ســرقت دارد. رفتارهای 

در  کــرد  کنجــکاو  مــرا  او  شــک برانگیز 
همین افکار بودم که ناگهان چشمم به 
داخل ســاک مرد جوان افتاد. گوشه ای 
از زیــپ بــاز بود و من یک اســلحه کلت 
کمــری داخــل ســاک دیــدم، ا ز تعجب 
و ترس شــوکه شــده بودم، خواســتم به 
پلیس خبــر دهم که متوجه شــدم مرد 
مســافر به ســمت ماشــینم آمد و ســوار 
شــد. در طول مسیر ســعی کردم خودم 
از  را خونســرد نشــان دهــم و در یکــی 
پیــاده  را  او  تهــران  محله هــای جنــوب 

کردم.
پلیــس  بــه  راننــده  تمــاس  بلافاصلــه 
آگاهــی پایتخــت اعــلام شــد و بــا ایــن 
احتمــال کــه مرد مســافر قصد ســرقت 
خیابــان  در  طلافروشــی  از  مســلحانه 
از  تیمــی  دارد،  را  جنوبــی  جنت آبــاد 
آگاهــی  پلیــس  یکــم  اداره  کارآگاهــان 
پایتخــت وارد عمــل شــدند. همچنین 
مأموران گشت کلانتری ۱38 جنت آباد 

محدوده را زیر نظر گرفتند.
حدود ۲4 ساعت بعد از تماس راننده، 

جوانــی  مــرد  بــه  کلانتــری  مأمــوران 
مشــکوک شــدند کــه دوبــار وارد مغازه 
طلافروشــی در ابتدای پاساژ شد و از آن 
بیــرون آمــد. رفتار مشــکوک مرد جوان 
نظــر مأموران را به خــود جلب کرد و با 
تطبیق مشــخصاتی کــه راننده جوان به 
آنها داده بود، مرد جوان شناسایی شد.

تیراندازی در محاصره پلیس
وقتــی مأمــوران بــه ســمت او رفتنــد تا 
دســتگیرش کنند مرد جــوان به محض 
جــای  بــه  پلیــس  مأمــوران  مشــاهده 
تســلیم شدن اســلحه کلتی را که همراه 
داشت به ســمت مأموران گرفت، بعد 
بــه طــرف خــودروی پژویی کــه کنارش 
پــارک شــده بــود، رفت و پشــت خودرو 
ســنگر گرفت و شروع به تیراندازی کرد. 
گلولــه مــرد مســلح بــه چند خــودروی 
عبــوری اصابت کرد و مأموران کلانتری 
قبــل از اینکــه وی بــه رهگذران آســیب 
و  درآورده  محاصــره  در  را  او  برســاند 

بازداشت کردند.

گــروه حوادث /   مرد جوان کــه به خاطر جلب 
رضایت همسر اولش در یک سناریوی عجیب 
همســر موقتــش را بــه قتــل رســانده بــود بــه 

قصاص، پرداخت دیه و شلاق محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از اسفند سال ۹۷ با کشف جسد 
زن جوانــی در محــدوده شــهرک اندیشــه آغاز 

شد. 
در ادامه بلافاصلــه مأموران کلانتری در محل 
حاضر شــدند و پس از بررســی اولیه مشخص 
شــد مقتول با طناب خفه شــده و جســدش به 

آن محل منتقل شده است.
 در جریــان تحقیقــات معلوم شــد کــه مقتول 
زنــی به نام نســرین بــوده که چند ســال قبل از 
شــوهرش طــلاق گرفته و با پســر خردســالش 
زندگــی می کرده اســت. اما از چند مــاه قبل با 

مردی متأهل ارتباط داشته است. 
در ادامه مرد جوان بازداشــت شــد و به ازدواج 

پنهانــی بــا نســرین اعتــراف کرد و گفــت: پس 
از آشــنایی بــا نســرین بــه او علاقه پیــدا کرده و 
صیغه اش کــردم تا اینکه همســر اولم متوجه 

ماجرا شد و درخواست طلاق داد.
 من برای اینکه زندگی ام را حفظ کنم تصمیم 
گرفتم با طرح نقشــه ای ســاختگی به همسرم 
ثابــت کنم که به خاطــر علاقه به او و فرزندانم 
نســرین را کشــته ام و بــا گرفتــن فیلــم از ایــن 
صحنه خیالش را راحت کنم. وقتی موضوع را 
با نســرین در میان گذاشــتم او هم پذیرفت که 

با من همکاری کند. 
روز قــرار طناب را بــه دور گردنش انداختم و او 
بالای سطل رفت. همان موقع تلفنم زنگ زد 
و وقتــی پس از چند دقیقه تلفنم را قطع کردم 
و بــه محــل برگشــتم دیــدم ســطل از زیــر پای 
نسرین رها شده و واقعاً حلق آویز شده است.

پــس از محاکمه متهــم در شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران همسر سابق مقتول 

به عنوان قیم پســرش درخواست قصاص کرد 
و متهــم نیــز بــا تکــرار اظهاراتــش مدعی شــد 
کــه قصدش کشــتن مقتــول نبــوده و هنوز هم 
نمی دانــد که او بر اثر یــک حادثه فوت کرده یا 

خودکشی بوده است.
وی در پاســخ به ســؤال قاضی که پرســیده بود 
اگــر قصدتــان صحنه ســازی بــرای تهیــه فیلم 
بوده، چرا آثار ضــرب و جرح روی بدن مقتول 
دیــده شــده، گفــت: مــن بــا او درگیــر نشــدم و 
ممکــن اســت آثار جراحــت مربوط بــه زمانی 
باشــد کــه در حــال انتقال جســد او بــودم. من 
آن روز بــه خاطر مصرف مشــروبات الکلی در 

حالت طبیعی نبودم.
با پایــان دفاعیات متهم، قضــات برای صدور 
حکم وارد شــور شــدند و متهم را برای قتل به 
قصاص و بــه خاطر ضرب و جرح به پرداخت 
بــرای شــرب خمــر  و 8۰ ضربــه شــلاق  دیــه 

محکوم کردند.

قصاص و شلاق، مجازات قاتل همسر دوم
 بازداشت 7 جوان

 به اتهام  شکستن  شیشه خودروی گردشگران

گروه حوادث/ هفت پسر جوان که در روز عاشورا ) دوشنبه هفته گذشته( شیشه 
خودروی گردشــگران در تفرجگاه روســتای ارزنه باخرز اســتان خراسان رضوی 
را شکســته بودند دستگیر شــدند.عباس حســن نژاد، فرماندار باخرز در جنوب 
شرقی خراســان  رضوی گفت: به  دلیل ایام سوگواری حضرت امام حسین)ع( 
در روزهای تاســوعا و عاشــورا، تفرجگاه ارزنه باخرز تعطیل شده بود اما تعداد 

محدودی گردشگر در روز عاشورا از مسیر انحرافی به این تفرجگاه رفته بودند. 
ورود گردشــگران به تفرجگاه ارزنه موجب جریحه دار شدن احساسات جوانان 
روستا شده و اقدام به تخریب خودروی گردشگران کردند که بلافاصله پیگیری 
برای دســتگیری متهمان انجام شد.فرماندار شهرســتان باخرز گفت: در حال 
حاضر ۷ جوان ۱۷ تا ۲۱ ســاله به  دلیل شکســتن شیشــه خودروهای گردشگران 

دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شده اند.

گــروه حــوادث/    پرســتار خانگی مرد 
دختــر  از  ســرقت  بــرای  آلزایمــری 
او را مقابــل چشــمان  صاحبــکارش 

پدرش به قتل رساند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
اوایــل مــرداد امســال زن جوانــی بــا 
پلیس تماس گرفــت و گفت: یکی از 
همســایه های ما دختر جوانی اســت 
کــه با پــدر بیمــارش زندگــی می کند. 
پدرش آلزایمر دارد و برایش پرســتار 
خانگــی گرفته اند و روزهایــی که قرار 
بود پرســتار برای کمک به آنها بیاید 
ایــن دختــر در خانــه می مانــد اما هر 
چه به تلفن همراهش زنگ می زنم، 
پاســخ نمی دهــد. نگرانــش شــدم و 
زنــگ آپارتمانشــان  را کــه در طبقــه 

سوم است زدم، اما در را هم به رویم 
باز نکــرد. وقتی با دقــت گوش دادم 
فقــط صــدای پــدرش را شــنیدم کــه 
بــه خاطر بیمــاری قادر به بــاز کردن 
در نبــود. من نگــران دختر همســایه  
برایــش  کنــم  مــی   تصــور  و  هســتم 

اتفاقی رخ داده باشد.
کلانتــری  مأمــوران  تمــاس  ایــن  بــا 
راهــی خانــه مــورد نظــر شــده و پس 
بازپــرس  بــا  قضایــی  هماهنگــی  از 
خانــه  وارد  زارعــی  محمد حســین 
شــدند. بــا ورود بــه خانــه،  آنهــا بــا 
جســد دختر جوان روی مبل در اتاق 
نشــیمن در حالــی مواجــه شــدند که 
روســری دور گردنــش پیچیــده شــده 

بود.

تحقیقات نشــان می داد دختر جوان 
مقابل چشمان پدر آلزایمری اش به 
قتل رســیده اما پیرمرد که تنها شاهد 
جنایت بود، نمی توانســت اطلاعاتی 

از قاتل در اختیار مأموران قرار دهد.
به دســتور بازپرس جنایی تحقیقات 
برای شناســایی عامــل جنایت ادامه 
یافت. در بررســی های صورت گرفته 
از ســوی کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی مشــخص شــد مقتــول مدتی 
قبــل مــرد میانســالی بــه نــام حمید 
را بــه عنــوان پرســتار خانگــی پدرش 

استخدام کرده است.
 حمید هفتــه ای یک بار به خانه آنها 
آمــده و کارهــای شــخصی پیرمــرد را 

انجام می داد.

از آنجایــی کــه قفــل در ورودی خانه 
ســالم بود و از ســویی طلاها و وسایل 
بــا ارزش خانه نیز ســرقت شــده بود 
احتمــال داده شــد قاتل آشــنا اســت 
و به خاطر ســرقت دســت به جنایت 

زده است.
از آنجایــی که حمید نیز ناپدید شــده 
بــود، این احتمال مطرح شــد که وی 
مشــخص  نهایــت  در  اســت.  قاتــل 
شــد حمید در خانه یکــی از اقوامش 
پنهان شــده و کارآگاهــان جنایی او را 

بازداشت کردند.
مرد میانســال در تحقیقــات اولیه به 
قتــل اعتراف کرد و گفــت: چند باری 
بــه خانــه ایــن زن و پــدرش رفتــم تا 
کارهــای شــخصی پــدرش را انجــام 

بــه  چشــمم  مــدت  ایــن  در  دهــم. 
طلاهــای او افتــاد و از آنجایــی که او و 
پدرش تنها زندگی می کردند وسوسه 
شــدم کــه از خانــه ســرقت کنــم. روز 
حادثــه بــا انگیــزه ســرقت وارد خانه 
شــدم و در فرصتــی مناســب زمانــی 
کــه زن جــوان روی مبــل نشســته بود 

به سمتش رفتم و از پشت با روسری 
او را خفــه کردم و بعد وســایل داخل 

خانه را سرقت نمودم.
دادســرای  یکــم  شــعبه  دســتور  بــه 
امــور جنایی تهران، متهــم در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم قرار داده شــد و 

تحقیقات ادامه دارد.

قتل دختر جوان مقابل چشمان پدر بیمار

نجات 4 صیاد لنج غرق شده
گــروه حوادث/ چهار صیــاد در بندرانزلی که لنج 
آنها غرق شــده و بــه دریا افتــاده بودند با تلاش 
تیم جســت و جو و نجات دریایی اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان گیلان نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری موج گیلان، ســاعت ۶:3۲ 
صبح شــنبه ۲۲ مرداد شــناور صیادی »شوریده 
۵3« طی تماســی بــا مرکز جســت و جو و نجات 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، 

ناپدید شدن لنج »شوریده ۵۶« را اعلام کرد.
دریافــت  و  موضــوع  تأییــد  و  بررســی  از  پــس 
اطلاعــات تکمیلــی از مرکــز کنتــرل و لنج هــای 
تــردد  محــدوده  شناســایی  و  منطقــه  صیــادی 

لنج صیادی گمشــده، شــناور »ناجــی ۱۴« برای 
جســت و جو به محل اعزام شــد و پــس از حدود 
یــک ســاعت و 3۰ دقیقه عملیات جســت و جو، 
محل غرق شــدن شــناور شناســایی و ۴ پرســنل 
لنج یاد شــده کــه در فاصله ۵ مایلی از ســواحل 
حســن رود شهرســتان بندرانزلــی قرار داشــتند، 
نجــات یافتــه و بــه بنــدر منتقــل شــدند. یکی از 
خدمه نجات یافته این لنج در بیمارستان شهید 
بهشــتی انزلــی بســتری شــده اســت.از ابتــدای 
ســال جاری ۷ نفر از دریانوردان و صیادان توسط 
تیم جســت و جو و نجات دریایی اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان گیلان نجات یافته اند.

اسید پاشی متهم روی پلیس
گــروه حوادث/ متهمی که هنگام دســتگیری با ریختن اســید روی مأموران 

پلیس فرار کرده بود با شلیک گلوله زمینگیر شد.
سرهنگ علی ریحانی، فرمانده انتظامی ملکان )استان آذربایجان شرقی( 
در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان ملکان روز پنجشنبه 
گذشــته در اجرای دســتور قضایی برای دســتگیری متهمی که حکم جلب 
داشــت به محل اعزام شــدند اما متهم با مشــاهده مأمــوران پلیس اقدام 
به پاشــیدن اســید روی آنها کرد و متواری شــد. پس از این حادثه بلافاصله 

دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
تــا اینکه روز جمعه تیمی از مأموران با شناســایی مخفیگاه متهم به محل 
اختفای وی اعزام شدند اما مرد شرور این بار نیز با مشاهده مأموران قصد 
پاشیدن اسید روی آنها را داشت که با تیراندازی بموقع مأموران زمینگیر و 

پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شد.

راننده تاکسی اینترنتی 
سارق طلافروشی را لو داد

رئیــس  موقوفــه ای،  جلیــل  ســرهنگ 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ در رابطه 
بــا این خبر گفت: با هوشــیاری و درایت 
مأموران، ســارق زمینگیر و خلع ســلاح 
شــد و یک قبضه کلــت کمری به همراه 
۱۰ عــدد فشــنگ و یــک عــدد شــوکر از 
سارق کشف شد؛ وی مدعی شد اسلحه 
را از یکی از شهرهای غربی کشور خریده 

است.
مرتضــی  بازپــرس  دســتور  بــه  متهــم 
رســولی از شعبه هشتم دادســرای امور 
جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره 
یکــم قــرار داده شــد و تحقیقــات بــرای 

شناسایی جرایم احتمالی او ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë چه شد که به فکر سرقت افتادی؟

آژانــس مســافرتی داشــتم اما با شــیوع 
و  شــد  تعطیــل  کارم  و  کســب  کرونــا 
خیلــی زود ورشکســته شــدم. بیــش از 
دو میلیــارد تومــان بدهی به بــار آوردم 
و نمی دانســتم چکار بایــد انجام دهم. 
طلبــکاران لحظه ای رهایــم نمی کردند 
و درنهایــت پــدرم قبــول کــرد بدهی ام 
را پرداخــت کند. اما از برادرم خواســت 
بــا طلبــکاران صحبــت کنــد و بدهی ها 

را  نفــر  بدهــی چنــد  بــرادرم  بدهــد.  را 
پرداخت کرد اما باقی پول ها را که بیش 
از یک میلیــارد تومان بود برای خودش 
برداشت. من ماندم و بقیه طلبکاران و 
تنها راهی که به ذهنم رســید این بود که 

سرقت کنم.
ë نقشه ات چه بود؟

فروشــنده  اینترنــت  در  قبــل  هفتــه  دو 
اســلحه ای را پیــدا کردم و بــرای تحویل 
اســلحه و تیر به یکی از شــهرهای غربی 
کشــور ســفر کردم و اســلحه را به تهران 
تاکســی  خــودروی  قبــل  روز  آوردم. 
اینترنتــی گرفته و به خیابــان جنت آباد 
جنوبــی رفتــم. از طلافروشــی ها عکس 
را  طلافروشــی ها  از  یکــی  و  گرفتــم 
کــه ابتــدای پاســاژ بــود و ســرقت از آن 

راحت تر بود، انتخاب کردم.
دیگــری  خــودروی  روز  آن  فــردای   
کرایــه کــردم و چنــد خیابــان جلوتر از 
محــل ســرقت از ماشــین پیاده شــدم. 
از راننده خواســتم ۱۰ دقیقــه  صبر کند 
و بــه دروغ گفتم مادرم مریض اســت 
و بــرای درمان بــه مطب دکتــر در این 
محدوده آمده است. می خواستم بعد 
از ســرقت با تاکســی اینترنتی از صحنه 

فرار کنم.
ë بعد چه اتفاقی افتاد؟

وارد طلافروشــی کــه شــدم، دو دقیقــه  
آنجــا مانــدم و بعــد بیــرون آمــده و باز 
داخل شدم و از فروشــنده سؤالی کردم 
و دوبــاره بیــرون آمــدم. شــرایط بــرای 
ســرقت مناســب نبود و خواســتم برای 
بار ســوم وارد شــوم که مأمــوران به من 

مشکوک شده و دستگیرم کردند.
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